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وی یکی  ــال ر ــوان بـــی حـ ــ ن| زن جـ  جلائیا

از تخت های بیمارستان ام البنین)س( دراز کشیده 
بود. کادر درمان متوجه شدند زن در یک قدمی 
مرگ قرار دارد و بــرای اینکه متوجه علت ماجرا 
شوند، از زن بیست و چهارساله علت بدحالی اش 
را پرسیدند، اما او از جواب خودداری می کرد. وقتی 
پرستار به زن جوان اطمینان داد که اتفاقی برایش 
نمی افتد و حرف هایش برایش عواقبی نــدارد، 
او راز سیاهی را بــرای کــادر درمــان برملا کرد 
که یکی از هــمــکــاران خــودشــان در بدحالی 
او سهیم بود. زن جوان تعریف کرد که هفته 
ــرای سقط جنین بــه یــک مطب  گــذشــتــه بـ
در مــنــطــقــه خــواجــه ربــیــع رفــتــه اســـت. او کــه فــکــر 
می کرده راهی به جز سقط جنین ندارد، به مطب 
این خانم دکتر رفته است؛ دکتری که پس از معاینه 
کوتاه برای درمان او هشت عدد قرص تجویز کرده 
ــایــد از شـــوهـــر مــنــشــی تــهــیــه مــی کــرد.  ــت کــه ب اسـ
او با فروش مخفیانه طلاهایش 8میلیون تومان 
پول به آن مرد پرداخت کرد و در ازای هر یک میلیون 
ــرص گــرفــت؛ قرص هایی  ــدد ق تــومــان یــک ع

ــک اســـتـــفـــاده شــد  ــزشـ ــط پـ ــوسـ کـــه در مـــطـــب تـ
و یک ساعت بعد زن جوان دچار خون ریزی شدید 
شد و خــودش را به بیمارستان رساند. هم زمان 
با آغاز درمان این زن، موضوع به پلیس اعلام شد 
ــرای  و به تشکیل یــک پــرونــده قضایی در دادســ

ناحیه4 مشهد انجامید.
با رسیدن گزارش این پرونده به سیدکاظم غفاریان، 
ــان دانشگاه علوم پزشکی  مدیر نظارت بر درم
مشهد، گروهی از بازرسان این اداره مسئول پیگیری 
ماجرا شدند. بازرسان با گرفتن نشانی مطب خانم 
دکتر به سراغ این فرد رفتند. یکی از کارشناسان 
دانشگاه به عنوان مــردی که می خواهد جنین 
همسرش را سقط کند، به مطب خانم دکتر رفت 
و پــس از اعــام موضوع، با راهنمایی های خانم 
دکتر، تیم تحقیق مطمئن شد که این پزشک اقدام 

به سقط غیرقانونی جنین می کند.

 zعملیات مشترک علیه یک پزشک

ــردی که قصد  بــا دســتــور خــانــم دکــتــر و مــعــرفــی مـ
سقط جنین همسرش را داشت به منشی، مرد برای 
دریافت قرص هایی که پزشک گفته بود، به سراغ 
ــراری بــا ایــن فــرد گذاشت.  شوهر منشی رفــت و قـ
ــه تیمی از مــأمــوران کلانتری خواجه ربیع  در ادام
به سرپرستی سرهنگ روح ا... شجاعی و بازرسان 
دانشگاه علوم پزشکی در مجاورت این مطب مستقر 
شدند. انتظار مأموران با ورود یک موتورسیکلت 
به محدوده مطب پایان یافت. این مرد شماره تلفن  
بازرس را گرفت و خبر آوردن داروها را داد. او داروها 
را نشان داد و گفت هر قرص 800 هزار تومان است 
که باید توسط خانم دکتر و در مطب استفاده شوند 
و 8میلیون تومان درخواست کرد. با ورود مأموران، 
این فرد دستگیر شد و مأموران و بازرسان بهداشت 
به داخل مطب رفتند و منشی و پزشک را دستگیر 

کــردنــد. پــس از دستگیری متهمان، با دستور 
مقام قضایی مطب پلمب شد و پرونده متهمان 

به دادسرای ناحیه۴ ارجاع داده شد.
مدیر نــظــارت بــر درمـــان دانــشــگــاه علوم پزشکی 
مشهد درباره دستگیری این پزشک و سرنوشت 
او توضیح داد: پس از گــزارش سقط جنین در این 
مطب و اتفاقاتی که برای یک زن بیست وچهارساله 
افتاده بود، پرونده ای دربــاره این مطب تشکیل 
شد و همکاران ما بررسی این موضوع را به صورت 
نامحسوس آغاز کردند. در ادامه، تخلفات در این 
مطب به ما احراز شد و این مطب پس از هماهنگی 
با مقام قضایی و پلیس پلمب شد. این پزشک که با 
سابقه و دارای پروانه طبابت بــود، بــرای بررسی 

تخلفاتش به مقام قضایی معرفی شد.
دکتر سیدکاظم غفاریان افزود: ما به صورت ثابت 
گــر ایــن اقــدام  کــز درمــانــی را کنترل می کنیم. ا مــرا
توسط پزشک، مداخله گر یا ماما به ما اثبات شود، 
با آن برخورد و او را به مقام قضایی معرفی می کنیم؛ 
اقدامی که در طول یک سال اخیر برای چهار مرکز 

سقط جنین انجام داده ایم.

خبر

گفت و گو با زنی جوان که با موتورسیکلت به مشتریانش موادمخدر می رساند
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مطب دکتر یا قتلگاه جنین؟

عملیات مشترک پلیس و دانشگاه علوم پزشکی راز  سیاه  یک  پزشک متخلف  را  افشا کرد

صدای
مشاور

جـــایی  مـشــاور  صــدای  ســتون 
بـــرای بيــان پرسـش ها و مـشکلات 
حــقوقی شــما شهــروندان است كه 
بـا مـا در ميـان  را  می توانيـد آن هـا 
بگذارید و پاسـخ پرسـش‌های حقوقی 
خـود را از قضـات دادگسـتری، وکلا و 
کارشناسـان حقوقـی دریافـت کنیـد.

تلفن: پیامک:
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بررسی حقوقی موضوع انحصار ورثه
 
 اراضی قدیمی که سند جدید ندارند

دردسرهای ناتمام زمین های قدیمی

زمیــن  بــوط به  هــای مر ونده  ن| پر ســعید جلائیــا

و موضــوع مالکیــت آن، یکــی از پرونده هــای پرتکــرار 
در دادســراهای سراســر کشــور اســت؛ موضوعــی که هــم 
انــد که زمیــن  کی، هــردو مدعی  کی و هــم متشــا شــا
متعلــق به آن هاســت. امــا از منظــر حقوقــی، تکلیــف 
زمین هــای قدیمــی که ســند مالکیــت ندارنــد، چیســت؟ 
موضوعی که ســعید اســدی، وکیل پایه یک دادگســتری، 

به ســؤالاتی در این بــاره پاســخ می دهــد.

 z بیــن زمیــن پــدری مــا و بــاغ مجــاورش دیــوار وجــود 

ــن  ــق زمی ــراژ دقی ــه مت ــی در قول نام ــت. حت ــته اس نداش

ــن  ــدر، همســایه به زمی ــوت پ ــس از ف مشــخص نیســت. پ

مــا تعــرض کــرده و بخشــی از زمیــن را تصــرف کــرده اســت. 

چگونــه می توانیــم از ایــن مــرد شــکایت کنیــم؟ آیــا 

ــای  ــوان در دادگاه ادع ــاغ می ت ــی از ب ــای قدیم با عکس ه

ــرد؟ ــرح ک ــرف را مط تص

میــن شــما  ز به  ی که  ا یه  همســا ز  ا یت  ی شــکا ا بــر
وش حقوقــی  کــرده اســت، می تــوان از دو ر تعــرض 
ح دعــوای حقوقــی  و کیفــری اســتفاده کــرد. بــرای طــر
تصــرف عدوانــی ابتــدا بایــد مــدارک و مســتندات خــود 
را جمــع آوری کنیــد. ایــن مــدارک می توانــد شــامل 
نامــه، شــهادت شــهود و عکس هــای قدیمــی  قول 
از بــاغ باشــد. با جمــع آوری ایــن مــدارک بــه دادگاه 
حقوقــی مراجعــه و دادخواســت تصــرف عدوانــی را ثبــت 
کنیــد. در ایــن دادخواســت بایــد دلایــل و مــدارک خــود 
را ارائــه دهیــد. با ثبــت ایــن مــدارک، مقــام قضایــی دربــاره 
ح  شــکایت شــما رأی لازم را صــادر خواهــد کــرد. در طــر
شــکایت کیفــری تصــرف عدوانــی نیــز بایــد ابتــدا مــدارک 
و مســتندات خــود را جمــع آوری و ســپس با مراجعــه 
به دادســرا شــکایت کیفــری خــود را مبنــی بــر تصــرف 

عدوانــی تنظیــم کنیــد.

 z ــی ــتیم که زمین ــرادر هس ــک ب ــر و ی ــه خواه ــا س  م

را به مســاحت 2هــزار متــر از مــادر ارث برده ایــم. چهــار ســال 

از فــوت مــادرم گذشــته و هنــوز زمین تقســیم نشــده اســت. 

ــاع  ــدون اط ــر، ب ــه وارث دیگ ــدم س ــه ش ــی متوج به تازگ

ــا  ــد. آی ــاره داده ان ــن را به شــخصی اج ــن، زمی ــت م و رضای

می توانــم از بــرادر و خواهرانــم بابــت ایــن کار شــکایت کنــم 

و ســهمم را از مبلغــی که به عنــوان اجــاره دریافــت کرده انــد، 

مطالبه کنــم؟ مــن می خواهــم زمیــن را بفروشــم، امــا آن هــا 

ــکل  ــل مش ــرای ح ــی ب ــکار قانون ــتند. چه راه ــف هس مخال

وجــود دارد؟

(، ورثــه به صــورت قهری مالک  پــس از فــوت مــورث )مــادر
ماتــرک)ارث( می شــوند و همــه آن هــا به صــورت مشــاع 
در ذره ذره زمیــن ســهیم هســتند. حــال پــس از انحصــار 
ح دعــوای تحریــر ترکــه و مشخص شــدن  وراثــت و طــر
کــه  تر تقســیم  قبــا  متعا و   ) ث ر مــو ( ر  د مــا ل  ا مــو ا
و مشخص شــدن ســهم هــر وارث در ماتــرک به صــورت 
ســهم مشــاع مشــخص می شــود. ایــن شــهروند حــالا 
به اســتناد ایــن حکــم می توانــد با مراجعــه بــه دادگاه 
اجرت المثــل ســهم مشــاعی خــود را مطالبه کنــد. زیــرا 
ســایر وارثــان بــدون اذن و اجــازه او که مالــک ســهم 
مشــاعی )یکــی از ورثــه اســت(، ملــک را به شــخصی 

اجــاره داده انــد.

 z بــرای تقســیم زمینــی که ســند رســمی نــدارد و به طــور 

موروثــی به یــک خانــواده رســیده اســت، چه بایــد کــرد؟

ک کشــور  ــا توجــه به قانــون جدیــد ثبــت اســناد و امــا ب
مبنــی بــر الــزام به ثبــت اراضــی فاقــد ســابقه ثبتــی، ایــن 
امــکان بــرای مالــکان وجــود دارد که بــا مراجعــه بــه اداره 
ک منطقه اقدام به اخذ ســند کنند. مراجعان  ثبت املا
می تواننــد با داشــتن حــدود و مســاحت مــورد قبــول 
جهــاد کشــاورزی، بــرای دریافــت ســند رســمی کشــاورزی 
که هــر محــدوده ایــن متــراژ متفــاوت اســت، اقــدام کننــد. 
با ایــن حــال، پیــش از هــر اقدامــی، گواهــی حصــر وراثــت 
ح دادخواســت تحریــر ترکــه متوفــی، بــرای  به همــراه طــر
مشخص شــدن امــوال مرحــوم و شناســایی زمیــن 
ک متعلــق به مــورث بــرای دریافــت حکــم  به عنــوان امــا
دادگاه ضــرورت دارد. در مرحلــه بعــد وراث با مراجعــه 
بــه اداره ثبــت و معرفــی زمیــن به عنــوان امــوال مرحــوم 
کــم بــر ثبــت، جهــاد کشــاورزی  با درنظرگرفتــن قوانیــن حا

و غیــره به اخــذ ســند مالکیــت اقــدام کننــد.

 z ــن به پدربزرگــم ــار زمی ــد هکت  ده هــا ســال پیــش، چن

ــت  ــن زراع ــن زمی ــال1370 در ای ــود. تا س ــده ب ــذار ش واگ

انجــام می شــد، امــا پــس از فــوت پدربــزرگ زمین رها شــد. 

موقعیــت مکانــی ایــن زمیــن که در حاشــیه شــهر قــرار دارد، 

ــر شــده اســت.  ــای آن چندبراب به شــکلی اســت که حــالا به

متأســفانه مــا هیــچ مدرکــی از مالکیــت زمیــن به جــز برگــه 

واگــذاری آن نداریــم. آیــا می توانیــم از ایــن زمیــن اســتفاده 

ــا آن را بفروشــیم؟ ــم ی کنی

ــن  ــن ممک ــن زمی ــروش ای ــرداری یا ف ــکان بهره ب ــه، ام بل
اســت. وارثــان می تواننــد در صــورت داشــتن گواهــی 
ح دادخواســت تقســیم ترکــه  ثــت، با طــر حصــر ورا
ح دادخواســت  و مشخص شــدن ســهم وارث، به طــر
مطالبه ســهم الارث اقــدام و از طریــق دادگاه ملــک 

را تقســیم کننــد.
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

ک  تسنیم| داماد عصبانی که در اقدامی هولنا

ــود، توسط  پــدرزنــش را بــا چاقو بــه قتل رســانــده ب
گاهی دستگیر شد.  گاهان اداره دهم پلیس آ کارآ
ــزارش مــرگ مشکوک مــردی  ــروز بــا گـ بــامــداد دیـ
ــورده در بــخــش اورژانـــــس یــکــی از  ــال‌خـ سـ
بیمارستان‌‌های تهران، تیم جنایی راهی 
سردخانه بیمارستان شدند و جسد مردی 
سال‌خورده را مشاهده کردند که بر اثر ضربه 
چاقو به قتل رسیده بــود. بررسی‌های اولیه 

نشان ‌داد مقتول در جریان درگیری با دامــادش 
قربانی جنایت شده است. بدین‌ترتیب اقدامات 
اطلاعاتی آغــاز و مشخص شد قاتل که در یکی از 
بیمارستان‌های تهران کار می‌کند، پس از ارتکاب 
کافی  جنایت به آنجا رفته اســت و همین سرنخ 
بــود تا متهم در یک‌قدمی بــازداشــت قــرار بگیرد. 

گاهان راهــی بیمارستان شدند و متهم را در  کارآ
حال استراحت دستگیر کردند. متهم در جریان 
تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کرد و توضیح 
داد: »ما در یک ساختمان زندگی می‌کنیم. من و 
همسرم مشاجره‌ای داشتیم و در این میان پدرزنم 
برای پی‌بردن به ریشه بحث به خانه ما آمد. وقتی 

پرسید مشکل چیست، من با لحنی عصبانی 
پاسخ دادم. همین مسئله باعث شد او با زنجیر 
به ‌سمت من حمله کند و ضربه‌ای به کمرم بزند. 
من برای دفاع از خود مجبور شدم چاقویی بردارم، 

اما هرگز قصد آسیب جدی یا کشتن او را نداشتم.
بــا پــایــان تحقیقات جــنــایــی و اعــتــرافــات متهم، 
گاهی مأموریت یافتند با اقدامات  گاهان پلیس آ کارآ
اطلاعاتی، بررسی‌های خود را دربــاره این پرونده 

ادامه دهند.

دعوای زن و شوهری به قتل پدرزن گره خورد

 حادثه
داغ

نجمه موسوی کاهانی

 زن جوان از مدتی قبل تحت تعقیب پلیس بود. اهالی محل او را 

یرا تنهازنی است که از بولوار مصاحبه به »زن موتورسوار« می شناسند. ز
چمن تا چهارراه مقدم در بولوار فرودگاه با موتورسیکلت رانندگی 
می کند. اما مهم تر از مــوتــورســواری اش، موضوع خرید و فروش 
موادمخدر بود و شهروندان بارها این زن را درحال پرسه زدن اطراف پاتوق معتادان 
وندان، دستگیری این متهم  بدنام دیده بودند. با گزارش های پی در پی شهر
در دستورکار مأموران انتظامی کلانتری شهیدآستانه پرست قرار گرفت و با اقدامات 
فنی و تخصصی، این زن شناسایی و در عملیاتی غافل گیرانه دستگیر شد. در خلال 
انتقال متهم به دادسرا، فرصتی دست داد تا با این زن که خودش را »رؤیا« معرفی 
کرد، هم کلام شویم و از سرنوشت زنی بنویسیم که اعتیاد همه زندگی اش را سوزانده 
است. رؤیا در همه مدت گفت و گو مدام می گوید کله اش کار نمی کند. شاید دوست 

ندارد به یاد بیاورد چه مسیری را طی کرده تا به اینجا رسیده است.

 zاسمت چیست و چندساله ای؟

من »رؤیا.د« هستم، سی ودوساله ام.

 zچند سال است که مواد می‌کشی؟

 فقط یک سال است.

 zبیشتر چه موادی مصرف می کنی؟

شیشه؛ هردوسه روز یک گرم.

 zقبل از آن هیچ مصرفی نداشتی؟

شیشه که اصلا، ولی دوازده سال تخریب کریستال داشتم 
ک می کشیدم. و پیش از آن هم عشقی شیره و تریا

 zچه شد که فروش موادمخدر را شروع کردی؟

برای تأمین هزینه های مصرفم باید فکری می کردم. 
هــر روز کــه نــمــی شــد بــه شــوهــرم بــگــویــم پـــول بــدهــد. 
شک مــی کــرد. یــک بــار  کــه بــرای خرید شیشه به پارک 
ــر  گ ــفــت ا ــه  گ ــدم کـ ــ ــودم، بــا »نــصــیــر« آشـــنـــا ش ــ ــ رفـــتـــه ب
بخواهم، می توانم در فــروش موادمخدر کمکش کنم 

و خـــودش هــم مشتری معرفی مــی کــنــد. ایــن طــوری 
 هزینه هایم تأمین می شد و شوهرم نیز به من شک 

نمی کرد.

 zمگر شوهرت خبر نداشت که شیشه مصرف می کنی؟

نه، نمی دانست.

 zاز حال و روزت و رنگ چهره ات متوجه نمی شد؟

گفتم که؛ دوازده ســال کریستال می‌کشیدم. ولی ترک 
کرده بودم. شوهرم فکر می کرد اثر همان کریستال است 

و از شیشه کشیدنم خبر نداشت.

 zچقدر پول شیشه می دهی؟ 

هر دو روز یک گرم مصرف دارم. گرمی ۱۵۰ هزار تومان. 
خودت حساب کن ماهی چقدر می شود.

 zبا نصیر چطور کار می کردی؟

یک موتور هوندا داشت. آن را داد به من و گفت با این 
برو که مواد را سریع تر به مشتری برسانی.

 zموتورسواری بلدی؟

بله، شوهرم یک موتور بنلی دارد؛ همین که در حیاط 
کلانتری است. وقتی می دید عشق موتور هستم، آن 
را می داد به من تا سوار شوم و یاد بگیرم. بعضی وقت ها 
با موتور شوهرم می رفتم و بعضی وقت ها هم با موتور 

نصیر.

 zشوهرت مشکلی نداشت که با نصیر رفت وآمد می کردی؟

خیلی دوست نداشت، ولی من کار خودم را می کردم.

 zبچه هم داری؟

یک دختر هفده ساله دارم. از شوهر اولم است. او ازدواج 
کرده و از پیش ما رفته است.

 zدخترت از اعتیادت خبر دارد؟

نه، از اول پیش من زندگی نمی کرد و هفته ای یک بار 
من را می دید. الان هم همین طور. از کجا می خواست 
بفهمد؟؛ من همه کارهایم را عشقی انجام می‌دادم و 

کسی نمی‌دانست.

 z عشقی سوار موتور می شوی و عشقی کریستال و شیشه

می کشی! می دانی مجازات این کارهای عشقی چیست؟ سابقه 

خلاف نیز داری؟

نمی دانم مجازات فروش شیشه چیست، اما قبلا یک بار 
رفته ام حبس. آن هم رفته بودم خانه یکی از دوستانم 
ک بکشیم، مأموران ریختند و ما را گرفتند، یک  که تریا

ماه زندان بودم.

این گفت و گو با مادری است که می توانست 
در اوج جــوانــی، کــنــار دخــتــرش زنــدگــی آرامــی 
داشته باشد، اما با سقوط به دامن اعتیاد، کم کم 
وشنده موادمخدر شــده است  تبدیل به فر
ؤیاهایش  و حــالا در ســی و دوســالــگــی همه ر
را بــا خــود بــه زنــدان مــی بــرد و دیــگــر مشخص 
نیست پس از خروج از زندان با همان رؤیاهای 
ؤیای جدید شده   سابق بیرون بیاید یا یک ر

باشد.

خودرو

رب


